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 دین مارکس و 

 شکارا نویسنده: گیلبر

 مترجم: حمید ذوالقدر

  دین با  سک درگیري مار  1.

هایی که هاي خود مارکس و هم نوشتههم نوشته  –  که در مجموعه آثار مارکسی است  دین یکی از آن موضوعات

آن ها همکاري کرده است دارد  ،مارکس در  و کمبودهایی  آثار ناقص است  به دین در  زیادي  ارجاعات  اگرچه   .

مربوط   مارکستحولات فکري    ياولیه  يمرحلهي دین به  هاي او درباره ا بیشترین نقل قولشود اممارکس دیده می

 از هگلیان جوان به وقوع پیوست.  ويطی آن گسست فکري اي که شود دورهمی

این واقعیت تا به امروز کمک    به   اي کهخلا نظري   -ي دین وجود ندارداي دربارهي مارکسیبنابراین، هیچ نظریه

ي مارکسیستی ي یک نظریه ان آن را ارائه دهندهکرده است، عدم وجود هیچ اثر یا مجموعه کاري است که بتو

دین در مقایسه با ایدئولوژي هایی است که آشکارا   زیاددلیل اصلی این مسئله پیچیدگی    .)1(دین دانستجامع از  

دارند.  سیاسی  بوي  و  وکارهاي   رنگ  به   ساز  نیستند  قادر  تنهایی  به  یافتند  گسترش  مارکس  توسط  که  نظري 

هاي چند بعدي این سوال (دین)  بپردازند. ماتریالیسم تاریخی ابزاري ضروري اما ناکافی براي تبیین دین به  جنبه

انسان   هاي علوم انسانی مانند آید. دین موضوعی است که براي پرداختن به آن نیاز به حضور تمام جنبهشمار می

ي دین دست . علاوه بر این، مارکس در مقایسه با انگلس بسیار کمتر درباره استشناسی یا روانکاوي  شناسی، جامعه

ي محدودتر او به دین، نسبت به دوستش دانست. علتی به قلم برده است. احتمالا باید علت این موضوع را علاقه

 شود. در مقایسه با انگلس مربوط میي شخصی او از مذهب یت تجربهدي محدوکه به واسطه
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نوشته در  دینی  مسائل  مورد  در  متعددي  تحلیلی  نظرات  حال  این  معروف با  اظهارات  از  فارغ   ) مارکس  هاي 

 توان به دو دسته تقسیم کرد: از یک سو عناصر تفسیر ماتریالیستی از دین اش) وجود دارد. این نظرات را میجوانی

هاي ها و تشبیهآیند تا یک نظریه کامل و از سوي دیگر، استعاره کنده به حساب میهاي نظري پراکه بیشتر بینش

هاي اقتصادي  البته چندین مورد دیگر نیز وجود دارد که در نوشته   -است  ")2(فتشیسم  "ترین آنها  معروف  -دینی

 )3.(ي دین دارند ي فی نفسهخورد و کاربرد بسیار کمی براي مطالعهمارکس به چشم می

ي سیاسی است که یک نگرش سیاسی منسجم مارکسی هاي مارکس شامل چندین بیانیهنوشته  لاوه بر این،  ع

شده است، تفکري که به طور گسترده   اوتوجه بسیار کمتري به این بعد از تفکر    دهد کهارائه می  نسبت به دین 

 )4(ها از مذهب قرار گرفته استذیل مواضع سیاسی بلشویک

 مارکس از دین  هگلیِ  نقد چپِ 2.

  پردازد. میآتئیستی و کاملا ضد دینی به موضوع دین    -ي خود با روشی هگلیمارکس جوان به وضوح در پایان نامه

ملحد واقعی کسی   "که مضمون آن چنین است    "فریاد اپیکور  "پس از آوردن نقل قول    در پیشگفتار پایان نامه و  

انبوه خلق بلکه کسی است که نسیترا نفی می  نیست که خدایان مورد پرستش  این کند  به  را که مردم  هایی 

بند  به عنوان ترجیع  -من از تمام خدایان متنفرم  -تئوس را  ماعتراف پروپس مارکس  س  "دهند تایید کند.  خدایان می

بالاترین مرتبه را که  انسان  زمینی که خودآگاهی  و  آسمانی  تمام خدایان  علیه  فلسفه  الوهیبنیادین  ت است  ي 

 )5کند.(نقل میشناسند، نمی

براساس قضاوت از روي دفترهایی که در طول    -بود که    ي خودنامهمارکس فقط بعد از اتمام پایان  با این حال

هایی طولانی  یادداشت برداريي دین را خواند و  برخی آثار مهم درباره   -)6(نوشت  1842اقامتش در بن در سال  

)  1777-1709رنگی بر مارکس به جاي گذاشتند: کتاب چارلز دو بوروس(  در این میان دو اثر تاثیر پرزد.    قلم
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ي آلمانی آن را مطالعه کرد و کتاب بنیامین کنستانت( ) که مارکس ترجمه1760واره(  به نام پرستش خدایانِ بت

 )1831-1824تاملی در منبع، فرم و تحولات(   ي دین:درباره) به نام 1767-1830

هاي داشت البته تحت ترموجود  مفهوم فتشیسم را از دو بوروس وام گرفت( این مفهوم در آثار کنستانت نیز    مارکس

  - هاي بعدي او بدل گشت که به مفهومی تکراري در نوشته  -ي مارکس از این مفهوم )، اولین استفاده)  7(مختلف

اي که ، نوشته) 8(شودمربوط می  Rheinische Zeitungي  در روزنامه  1842تاریخ جولاي    اي در به مقاله

اولین از روي سر به رود. این مقاله شامل  ي مارکس در مورد دین به شمار میاولین اظهار نظر عمومی و گسترده

این سقوط    "آلیستی از نقش دین در تاریخ، به روش ماتریالیستی مارکس است:  تفسیر ایده  بازگرداندنروي پا  

هاي باستانی باعث سقوط ادیان قدیم  نی شد، بلکه سقوط دولتهاي باستاادیان قدیمی نیود که سبب سقوط دولت

همراه با این    تری نسبتا سادهدیدگاه  )1880-1802اي به آرنولد روگه(  چند ماه بعد، مارکس در نامه  ")  9(شد.

نفسه بدون محتواست، دین بودنش را مدیون بهشت دین فی  "اعتقاد که دین نهایتا محو خواهد شد اتخاذ کرد:  

کند، دین خود  ي دین عمل میت بلکه مدیون زمین است و با الغاي واقعیت تحریف شده که به عنوان نظریهنیس

   ".)10(به خود فرو خواهد ریخت

در سال    اومقالات     عمقمارکس در    توسط  ماتریالیستی  به روش  موضوعات    بازگرداندناز روي سر به روي پا  

-1809هگلی جوان یعنی برونو بائر(  ي یهود از  به نقد کتاب مسئله  ه اي کمقالهدو    . او درمشهود است  1843

ي ي مسئلهدرباره   "عنوان  با  که    دهد را سامان می  ي چندلایه و کاملا حق به جانبدو ردیه پردازد،  ی) م1882

ن( یهودیت و مسیحیت گرایانه از دیهنوز به طور کامل از ارزیابی ذات در این جا  ، مارکسشودشناخته می "یهود 

فوئرباخ از دین مسیحیت با عنوان جوهر   اي که از سیاق تفسیر ر این مورد خاص) دست نکشیده است مسئلهد

خواند، می   "امر مسیحی"و    " امر یهودي   "هایی که  سازيهمچنان با ایدئالبنابراین مارکس     .)11(استمسیحیت  

. او جوهر امر یهودي و یهودیت را آنطور که توسط روابط داخت پري هم مسحیت و هم یهودیت به بحث میدرباره 

ي دین یهودیت در ذات خود  که این جوهر نتیجهکرد  و بنابراین ادعا میگرفت  شدند در نظر میپولی تعریف می
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ي عمل تاریخی یهودیان در میان جوامع قرون وسطی اروپایی است. همانطور که بعدها او به نیست بلکه  نتیجه

 )12(هاي اقتصادي خود نیز اشاره کرد.این مسئله در دست نوشته

یهودي واقعی جستجو کنیم، امر یهودي    فرد   یهودي را  نه در دین او، بلکه راز دین او را در  فرد  اجازه دهید راز"

آورده ي یهودي از قید و بند آزاد کرده است، نه تنها فقط به این علت که قدرت مالی به دست  خود را در شیوه

پول به یک قدرت جهانی بدل   ،و نیز جداي از او   [فرد یهودي]است، بلکه همچنین به این خاطر که از طریق او

تا آنجا که  یهودیان گراي ملل مسیحی بدل گشته است.ي یهودي به روح عملگرایانه ي عملگشته است و روحیه

اند، یهودیت نه با لعنت تاریخی بلکه با تعلق داشتن به تاریخ کردهبند رها  واند خود را از قید مسیحیان یهودي شده

 "   )13(دهد. خداي یهودیان سکولار شده و به خداي جهان بدل گشته استبه حیات خود ادامه می

 " مشارکت در نقد فلسفه حق هگل  "این مقالات است که مارکس کتاب بسیار غنایی و پر از نقل قول   يادامهدر   

 فرانسوي منتشر شد. - ي آلمانیدر سالنامه  و 1844نویسد. مقدمه آن در سال را می

انسانی است سازد نه دین انسان را، دین خودآگاهی و عزت نفس  غیر دینی است: انسان دین را می،  نقد   اساسِ  "

زاعی نیست که بیرون جهان  که یا هنوز خود را پیدا نکرده و یا دوباره خود را گم کرده است. اما انسان موجودي انت

 هستند که   یعنی دولت و جامعه. این دولت و این جامعهی  انسانیعنی جهان انسانی و جهان    باشد، انساننشسته

کلی جهان وارونه،    يدین نظریهچرا که آنها خود جهانی وارونه هستند.  کنند: آگاهی جهان وارونه  تولید می  را    دین

ي افتخار معنوي آن، اشتیاق آن، جواز اخلاقی آن، مکمل  المعارفی آن، منطق عوام پسند آن، نقطهي دایرهخلاصه

ه ذات  ي ذات انسانی است چرا کالعادهجدي آن و منبع تسلی و توجیه آن جهان وارونه است. این درك خارق

ي انسان حقیقتی ناب ندارد. بنابراین مبارزه با دین به طور غیر مستقیم مبارزه با جهانی است که دین روح و رایحه

 "  )14(معنوي آن است.
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سازد) با نقد ماتریالیستی یک گام فراتر را میي اصلی نقد فوئرباخ از دین ( انسان دین  مارکس با بیان مجدد ایده

تضاد کامل با فوئرباخ قرار دارد. با این حال مارکس جوان   جمله که انسان موجودي انتزاعی نیست دررود، این  می

نقش معنوي دین را در کنار ماهیت آن به عنوان یک آگاهی کاذب کاملا  مانند فوئرباخ با درنظرداشتن مسیحیت،  

 : کند له میبرانگیز فرموکند، او این بینش را با عباراتی تحسینو مبتذل تصدیق می

موجود تحت   ي حسرتِرنج دینی در عین حال بیان رنج واقعی است و همچنین اعتراض به رنج واقعی، دین ناله  "

هاست. در نظر گرفتن دین به عنوان شادي ان بی روح، دین افیون تودهستم است، قلب دنیاي بی قلب، روح جه

ي وضع موجود تقاضاي دست کشیدن از وهم درباره  است.آلود مردم، متضمن درخواست سعادت واقعی مردم وهم

ي نقد جهان  ي اولیهدست کشیدن از وضعیتی است که نیاز به توهم دارد. بنابراین نقد دین مرحله  تقاضايتوامان  

 "  )15(اي است که دین نام دارد.هاله آلود است، نقدِترس

توضیحی بسیار هوشمندانه بود، ،  هم اعتراض به آن  و  "رنج واقعی  "ي  توصیف دین هم به عنوان بیان تصعیدشده

همانطور که   –مارکس متاسفانه بعدا آن وجه اعتراضی را دنبال نکرد. او به این واقعیت فکر نکرد که مسیحیت  اما  

ـ  به قول میشل )16(تصدیق کرد  1850بعدا انگلس آن را اگرچه به شکلی محدود در جنگ دهقانی در آلمان  

.  به همین دلیل بود که )17(برتراند توانایی خود در کمک به آرزوهاي ستمدیدگان و فقرا را اثبات کرده است 

به  اصول اجتماعی مسیحیت حمله کرده بود یخته  افسار گسزبانی تند و    با   1847مارکس در سخنانی در سال  

 .)18(دانستو آن را کاملا در تضاد با کمونیسم می

یکی از بیشترین   ه. این استعارشود از دین ذکر میگسترده به عنوان مظهر دیدگاه مارکس    ي افیون به شکلیاستعاره

از او است.   هاي نقلجمله ه توسط مارکس  توسل به قیاسی بود که در حالی که استفاده از  این استعار  شده 

ور که میشل لووي تاکید کرده چندین نویسنده قبل از او از کانت تا هاینریش هاینه استفاده کرده بودند و همانط

. همچنین  توصیف مارکس از )19(نیستبه مارکسیسم    اهی بود که به هیچ وجه منحصردیدگحاکی از  است،  
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ي دین: تاملی در منبع، فرم و تحولات) همخوانی اول کتاب بنیامین کنستانت(درباره بخش دین با فصل  ویژگی تسلی

 )20(داشت.

ي معروف مارکس از آنچه واقعا اي که کمونیسم قرن بیستمی علیه مذهب به راه انداخت جملهدر چارچوب مبارزه 

این جملهبود   از  برداشت تحقیرآمیز  البته  برداشت شد.  تغیی  ،  تحقیرآمیزتر  برداشتِ  منفیبه  ي اي که درباره رِ 

 ،شد وز به عنوان آرام بخش در پزشکی به کار گرفته مینیعنی زمانی که این ماده ه ،تریاك نسبت به قرن نوزدهم 

 )21(نیز مرتبط بود 

از حد بر مفهوم ظاهرا   هاي اخیر به سمت تاکید بیش با این حال چرخشِ سیر تاریخی تفسیر از این جمله در سال

مارکس از دین ( آه ستمدیدگان) تغییر کرده است، تفسیري که این جمله را به عنوان دلالتی همدلانه با   مثبت

 گیرد.دین درنظر می

بخش در برابر اضطراب عمیق کرد: دین به عنوان یک آراماي بدیهی اشاره میمارکس جوان اما، فقط به مسئله

کند که به اعتقاد مارکس می توان آمیز خلق میخوشبختی توهمکند. دین یک  برخاسته از جهان مدرن عمل می

که ضرورت وجود توهمات را از   اياین توهم خوشبختی را با تحقق خوشبختی واقعی جایگزین کرد. خوشبختی

 به سمت  انتقاد از دنیاي مادي و زمینی رهنمون شود:   د برد. بنابراین نقد دین بایبین می

آشکار شد،    بیگانگی انساناز خود  مقدسِ  صورت    در خدمت تاریخ است بعد از آن که  ي کهافلسفه  ي آنیوظیفه

هاي نامقدس از خود بیگانگی را آشکار کند. بنابراین نقد بهشت به نقد زمین، نقد دین به این است که حالا صورت

 )22(شودنقد قانون و نقد الهیات به نقد سیاست تبدیل می

را به عنوان مکملی ضروري   {مادي} نامقدسِ از خود بیگانگیي فلسفی آشکارسازيِ  وظیفه  مارکس براي مدتی

گیري کرد. در این تلاش او بین هر دو نوعِ از خود بیگانگی تناسبی از خود بیگانگی دینی پی  آشکارسازي  براي
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داري ارائه داد، سیِ سرمایهایجاد کرد و به این ترتیب سرنخی از جهش بعدي نقد فسلفی خود، به نقدِ اقتصاد سیا

 .جسته استبرشناختی بین آنها همپوشانی روشسرنخی که 

تر آفریند قدرتمند ي اشیایی که بر علیه خود میکند، دنیاي بیگانه کارگر هرچه بیشتر نیروي خود را مصرف می

نه است، هرچه  گوهمین   شود خودش و دنیاي درونش کمتر به او تعلق دارد. در دین نیزشود، هرچه فقیرتر میمی

پردازد کمتر براي خودش وجود خواهد داشت.  از خود بیگانگی مذهبی تنها در قلمروي انسان بیشتر به خدا می

ت، در نتیجه اس  صادي مربوط به زندگی واقعی[ عینی]دهد، اما از خود بیگانگی اقتآگاهیِ درونی انسان رخ می

 )23(شودتفوق آن را سبب می  "ادياز خود بیگانگی اقتص"وجود هر دو جنبه در

اي از دست رفته در نظر بگیرد. او دیگر  س سبب شد تا او نقدِ آتئیستی از دین را به عنوان لحظهاین نگاهِ مارک 

فاصله   ،"هاي جوان هگلی"،  شکرد و در نتیجه از رفقاي سابقنیازي به درگیر شدن در این نوع نقد احساس نمی

 گرفت:

گیرد، اما سوسیالیسم به مثابه سوسیالیسم  فرض میآتئیسم نفی خداست که وجود انسان را از طریق این نفی پیش

سانیِ  نظري و عملی  موجود انسانی و  طبیعت  ي ندارد. سوسیالیسم محصول آگاهی حا واسطهدیگر نیازي به چنین  

مند مذهبی واسطه  آگاهیاز طریق  مثبت خودآگاهی نوع انسان است که دیگر    ذات است. سوسیالیسم وجه  مثابهبه  

 ) 24(شودنمی

در   بحث   دادن به    رکس و انگلس، برونو بائر به دلیل ادامهیعنی اولین اثر مشترك ما  ي مقدسخانوادهدر کتاب  

  "درباره مسئله یهود  "  یعنی  گیرد. این کتاب مکمل مفیدي براي مقالات مارکسي دین مورد حمله قرار میزمینه

وري  و ن  کند کمک می  "درباره مسئله یهود  "هاي مارکس در  آید چرا که به روشن سازي  استدلالبه حساب می

یهودي هگل ولی در عین حال  با موضع ضد بائر  افکند. برونو  آن می  يادعا شده درباره   روشن بر سامی ستیزي

اشتراك نظر غیرخصمانه در رابطه با شهروندان یهودي و همچنین تلقی هگل از مسیحیت به عنوان دین مطلق  
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فلسفی داشت در حالی که مارکس و انگلس تلاش کردند تا این موضوع    -ي یهود نگاهی دینیاو به مسئله . داشت

 زمین عناصر مادي بکشانند. را به

آقاي بائر هیچ تصوري ندارد که چگونه یهودیت واقعیِ سکولار و بنابراین یهودیت مذهبی به طور مداوم توسط 

، به عنوان  کند. براي آقاي بائري نهایی خود را در سیستم پولی پیدا میشود و توسعهزندگی مدنی امروزه تولید می

جبور شود، بنابراین او مي تولد مسیحیت متوقف میحی اهمیت تاریخی یهودیت از لحظهمسی  نِدانِ ایمایک الهی

تکرار   را همچنان لجبازانه حفظ کرده استخود    ،را که در تضاد با تاریخ  شود دیدگاه قدیمی راست کیشانهمی

 ) 25(کند 

تري تثبیت کرد. این کتاب به جاي تزهاي کلیدي مارکس در مقالاتش را به شکل واضح  خانواده مقدسکتاب  

کرد، اظهار داشت که  یاد می  تعصب الهیاتیاز یهودیت به عنوان    هدف قراردان یهودیان با رویکرد الهیاتی بائر که

ملان اقتصاد پولی، جهانی  ي مسیحی یعنی عملکرد آنها به عنوان عاتاریخی یهودیان در جامعه  اساس عینی ویژگی

 شده است. 

گویی این دین از هم جدا شده و وجودي مستقل   - یهودي کنونی با دین او توضیح داده نشده است  یت فرد وجودم

ز ، که به طرده استي متمدن تبیین ش هاي عملی جامعهي ویژگیما بقایاي سرسخت دین یهود به وسیلها   -دارد

است. بنابراین رهایی یهودیان از یهودیت و تبدیل شدن به انسان آزاد و یا آوري در آن دین نیز منعکس  شگفت

یهودیت انسانی  عنوان وظیفه  ،  رهایی  به  بائر  آقاي  ویژهمانند  نمیي  تصور  یهودیان  عنوان یک  ي  به  بلکه  شود 

تلقی میي آن یهودي اسي کلی و عملی دنیاي امروز که تا هستهوظیفه امر ثابت شده است که  ت  گردد. این 

ي غیر انسانی و الغاي رویه  ي متمدني الغاي خصلت یهودي جامعهوظیفه   ي الغاي جوهر یهودیت در واقعوظیفه

 ) 26(ترین بیان آن در نظام پولی قابل مشاهده استاي که افراطیزندگی عملی امروز است، رویه
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ي او درباره  1845جوان، پیشرفتِ رادیکال سیاسی خود را تثبیت کرد. تزهاي  مارکس با فاصله گرفتن از هگلیان  

ي گام جدید در نشان دهنده  -فعالیت عملی انتقاديِ انقلابی–فوئرباخ با نتیجه گیري آن درباره پراکسیس انقلابی  

 گرایی پنهان در ماتریالیسم تخیلی فوئرباخ بود:غلبه بر ذات جهت

کند یعنی تکرار شدن جهان در دو دنیاي دینی و سکولار، کار او یگانگی مذهبی شروع میفوئرباخ از واقعیت خودب

افتد و خود را به از خود جدا می ي بنیاد سکولار آن، اما آن بنیاد سکولارعبارت است از رفع دنیاي مذهبی بر پایه 

وضیح است. کند اتفاقی که تنها با تضاد درونی این بنیاد سکولار قابل تعنوان قلمرویی مستقل در ابرها تثبیت می

 ) 27(درك شود و هم در عمل متحول گردد بنابراین دومی [ بنیاد سکولار]  باید هم در تضاد خود

 ینداز   به سوي تفسیر ماتریالیستی 3.

مارکس و انگلس گسست خود از هگلیان جوان را کامل کرده و اصول اساسی برداشت ماتریالیستی خود از تاریخ 

اما از انتشارش تهیه    6-1845هاي  پیش نویس آن را در سال  سامان دادند. کتابی که  را در کتاب ایدئولوژي آلمانی

 با همکاران سابقشان داشت:  هاآن هنوز نقش اساسی در نبرد نهاییصرف نظر کردند. موضوع دین 

هگلیان جوان هر چیزي را با نسبت دادن مفاهیم دینی به آن یا با اعلام اینکه آن چیز یک امر الهیاتی است نقد  

یم و وجود یک اصل جهانی براي جهان موجود با هاي جوان در اعتقاد به حاکمیت دین، مفاهکردند. هگلیمی

برد و طرف دیگر آن را  ي تصاحب شده حمله میهاي قدیم توافق دارند فقط یک طرف به این قواعد به دیدههگلی

 ) 28(داند مشروع می

بار، این دو همفکر که به طعنه آن را این گونه نامیده بودند فراتر رفتند و   "فلسفی  نقدِ  نقدِ"از  همکار  -اما این 

به   منجرهاي پیشین  رونه کردن رادیکال افقبا وا  هایی کهرا بنا نهادند، پایه  هاي برداشت جدید خود از تاریخپایه

 شد. بسط ماتریالیسم تاریخی می
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که از نظر تجربی تثبیت شده گیرد،  انسانی ضرورتا از زندگی  مادي آنها سرچشمه می  رفته در ذهنگ عناصر شکل  

ها هم  به مانند تمام اشکال آگاهی افیزیک و مابقی ایدئولوژيهاي مادي وابسته است. اخلاق، دین، متو به زمینه 

 )29(توانند ظاهر مستقل خود را حفظ کنند نمی چنین هستند و بنابراین دیگر

 و چنین بود که برداشت ماتریالیستی از تاریخ همراه با بعد دیالکتیکی آن متولد شد:  

و درك شکل    -با شروع از تولید مادي خود زندگی  -بنابراین این برداشت از تاریخ بر تبیین فرآیند واقعی تولید 

مراحل مختلف به عنوان اساس تمام ي تولید، یعنی جامعه مدنی در  ارتباط متقابل و ایجاد شده توسط این شیوه

 . توصیف آن در شکل دولت  و چگونگی عملکرد آن و همچنین توضیح این که چگونه تمام تولیدات اتکا دارد  ،تاریخ

شود. و همچنین  ردیابی شکل گیري نظري مختلف و اشکال آگاهی( دین، فلسفه، اخلاق و غیره) از آن ناشی می

توان در کلیت به تصویر چیز را می  چنین است که همه  که  البته  پس  ید).اقعی تولو( فرآیند  بنیاد  آنها بر اساس  

 )30(کنند ي متقابل این دو وجه بر یکدیگر عمل میکشید و بنابراین همچنین می توان توضیح داد چگونه رابطه

است که  ماورایی آگاهیدین از ابتدا  "شامل بینش جالبی در مورد دین بود  نوشته [ ایدئولوژي آلمانی]این دست

نیرويوااز   موجودقعیت  می   هاي  علی  "د شوناشی  نویسندگان  متاسفانه  تلاشکه  بسط رغم  به  موفق  هایشان 

ي به یک برنامه  درنهایت در واقع آنچه آنها در مورد تبیین ماتریالیستی دین انجام دادند  ).  31(د تر آن نشدن عامیانه

 تحقیقاتی منتهی شد. 

ضرورتا با اشکال معینی از جامعه بنابراین با اشکال معینی از دولت و روابط معین صنعتی و روابط حاصله از آن  

اشتیرنر نگاهی به تاریخ واقعی قرون وسطی داشت، نی از آگاهی دینی مرتبط است. اگر ماکس  ن با اشکال معیبنابرای

تعاقبا به مسیحی از تاریخ این شکل خاص را به خود گرفته بود و چگونه م  برداشت توانست درك کند که چرا  می

هاي توانست متوجه شود که مسیحیت هیچ تاریخی ندارد و تمام اشکالی که در زمان او می   شکل دیگري درآمد.
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بلکه به دلایلی کاملا  روح دینی نبوده،  بنیادي یا تحول در  اند ناشی از هیچ خودتجسم یافته   مختلف در کالبد آن

 )32(اند همادي  و عینی و  مستقل از تاثیر روح دینی رخ داد

ي تنگاتنگ بین دین (به عنوان که معتقد به رابطه  را  مونیست دیدگاهیمارکس و انگلس در مانیفست حزب ک

ازشکل است  ی  جامعه  مادي  شرایط  با  کمی    آگاهی)  اگرچه  خلاقانه  فرمولی  آنها  دادند.  قرار  بحث  مورد  بیشتر 

پایداري شکاف  ها را ارائه دادند و علت این تداوم را به  ي ادیان با دیگر ایدئولوژيدستانه از تدوام تاریخی رابطهخام

 طبقاتی نسبت دادند. بدون شک در اینجا گفته خواهد شد که : 

اند اما دین، اخلاق، فلسفه، علوم  فلسفی و حقوقی در سیر تحول تاریخی تغییر یافته ها و افکارِ دینی، اخلاقی،  ایده

خ تمام جوامع گذشته، تاریخ تضادهاي اند...... تاریسیاسی و حقوق به طور دائم از این تغییرات جان سالم به در برده

 هاي مختلف. طبقاتی است، تضادهایی در اشکال و دوره

ها مشترك است، استثمار اند یک واقعیت در تمام دورانهایی مختلفی به خود گرفتهتصور  اما هرچه این اشکالْ

از جامعه توسط بخش دیگر. پس عجیب نیست که آگاهی اجتماعی قرن رغم کثرت و هاي گذشته علیبخشی 

از بین رفتن    ند، که جز باکهاي کلی حرکت میرایج یا ایدههایی  تنوعی که از خود به جاي گذاشته است، در قالب

 )33(د شد قاتی هرگز به طور کامل محو نخواهکامل تضاد طب 

دگرگونی ادیان همراه با تغییر تاریخی شرایط مادي و در عین حال حفظ   -، دیالکتیک ماندگاري و دگرگونی دین

نظرات ي مسیحیت موضوعی است که مکررا در  خصوصا درباره    -برخی اشکال که رمز تداوم تاریخ ادیان است

) 1875-1800گئورگ فردریش دامر(    شود. بنابراین آنها در نقدي بسیار تند و تیز بهمارکس و انگلس تکرار می

ها با شرایط جدید  بعد از رویارویی آلمانی"بر این نکته تاکید کردند که    )1850مذهب عصر جدید(    تحت عنوان 

از دنیاي جدید خود را   یحیت بود که با تغییر هر مرحلهین مسجهانی، آنها خود را با مسیحیت تطبق ندادند بلکه ا

 )34(  "دداتغییر می
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کند. همانطور که داري ترسیم میسرمایه به عنوان دین ترازِ  اش، مسیحیت را  هاي اقتصاديبعدتر مارکس در نوشته

 گوید: هاي اقتصادي خود به طعنه مینوشتهدر دست 1863تا  1861او در سالهاي  

ي سرمایه ویژه  دینِداري نیز به مانند مسیحیت جهانی است. به همین دلیل است که مسیحیت  به واقع که سرمایه

آیند، در هر دو از نظر انتزاعی ارزش یک انسان کم و بیش  ها هستند که به حساب میاست. در هر دو فقط انسان

ئله وابسته است که انسان ایمان داشته باشد یا نه ي انسان بعدي است. در یک مورد همه چیز به این مسبه اندازه

و در دیگري همه چیز به این بستگی دارد که انسان پول داشته باشد یا نه، علاوه بر این در مورد یکی تقدیر را باید 

 )35! (در دهان یا آمدن یا نیامدن انسان با قاشقِ نقره اضافه کرد و در مورد دیگري شانس به دن

 پردازد:کتاب سرمایه و در بخش معروف فتشیسم کالاها بیشتر به این مسئله میمارکس در 

در آن تولیدکنندگان به    اي مبتنی بر تولید کالاها کهدنیاي دینی فقط بازتابی از دنیاي واقعی است و براي جامعه

شوند و به موجب آن  ی و ارزش وارد روابط اجتماعی با یکدیگر مبر اساس محصولات خود به عنوان کالاطور کلی  

اي، مسیحیت با آن دهند، براي چنین جامعهکار خصوصی و فردي خود را به معیار کار انسانی همگانی تقلیل می

انتزاعی  فرهنگ با در نظر گرفتنانسان  ترین  ، مناسبو...  پروتستانتیسمتحولات بورژوایی،    پذیرش  اش، خصوصا 

 ) 36(دین است

شناختی قلمداد  توان آن را توضیحی روشارد که میاه در کتاب سرمایه وجود دهمچنین یک پاورقی بسیار کوت

 دهد: ي آن توضیح نمیکرد البته مارکس بیشتر درباره

ي آن انسان، زندگی انسان را  کند، فرآیند تولید که به وسیلهتکنولوژي نحوه برخورد انسان با طبیعت را آشکار می

کند. آنها را عیان می  گیري روابط اجتماعی انسان و تصورات ذهنی ناشی ازنحوه شکلبخشد و در نتیجه  اوم میتد 

 تر است که بههر تاریخ دینی، اگر این مبناي مادي را در نظر نگیرد غیر انتقادي است. در واقعیت بسیار ساده
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آفریدهتحلیل هسته ماديِ  مههاي  زهاي  واقعی  روابط  از  برعکس  تا  بپردازیم  دین  آسمانی ندگی شکلآلود  هاي 

 )37(متناظر با آن را توسعه ببخشیم. روش دوم تنها روش مادي و در نتیجه تنها روش علمی است

هاي اقتصادي مارکس وجود دارد که عمدتا از پروتستانتیسم به عنوان اي از این دیدگاه در نوشتههاي پراکندهبینش 

ي ماتریالیسم رگه   بهشود. اشاراتی که  داري را دارد یاد میاي از مسیحیت که بیشترین هماهنگی با سرمایهنسخه

داري و اخلاق پروتستانی نیز حضور  سرمایهروح    ) یعنی1920-1864اي که  در کتاب مشهورمارکس وبر(  تاریخی

 کنیم: در ادامه دو توضیح از مارکس که داراي این ویژگی هستند را نقل می پردازد.دارد، می

ابدي   هاي دنیوي و موقت و  توصیه به جستجوي گنججویی تحقیر لذتپول داراي زهد، انکار، ایثار، صرفه   فرهنگِ

 ) 38(دهد سازي را توضیح میاست و این دقیقا پیوند پیوریتانیسم انگلیسی و یا پروتستانتیسم هلندي با پول

ها از طلا  اسکاتلندي"سا پروتستانی است.  اعتباري اسا-نهاد کاتولیک است اما سیستم مالی  نظام پولی اساسا یک

ها در  قالب کاغد فقط وجود اجتماعی است. این ایمان است که باعث رستگاري بنابراین وجود پولی کالا  .  "متنفرند 

ي آن،  شده  ي تولید و نظم از پیش تعییني کالاها، ایمان به شیوهشود، ایمان به ارزش پول به مثابه روح نهفتهمی

سرمایهایمان   تجسم  مثابه  به   تولید  نظام  عوامل  تک  تک  خویشبه   SELF-EXPANDINGگستر(  ي 

CAPITALرا خود    هاي کاتولیک آزاد کرد،  مانند پروتستانتیسم که خود را از ریشه  اعتباري- الی). اما سیستم م

 ) 39د(کناز اساس نظام پولی رها نمی

،  ")40(اي براي افزایش کار مازاد بودوسیله  "پروتستانتیسم این بود که  داري  هاي کارکرد سرمایهیکی از جنبه

ایفا " سرمایه  پیدایش  در  مهمی  نقش  کاري،  روزهاي  به  سنتی  تعطیلات  تمام  تقریبا  تبدیل  با  پروتستانتیسم 

تاکید داشت    . مارکس همچنین")41(کرد پروتستانتیم  و  مالتوسیانیسم  بین  اقتصادي     "به همبستگی  سقوط 

این آیند  هایی تیپیکال به حساب میهها،  خوردن سیب توسط آدم و اشتهاي سیري ناپذیر همگی مشخصسانان

و   هايپرسش بوده  پروتستان  بگوییم کلیساي  یهتر است  با  پروتستان  الهیات  بزرگان  انحصار  ظریف همیشه در 



Tajrishcircle.org 
 3پداگوژي 

 
اگر راهب ونیزي   "گیرد  خره میگونه همدردي با فقرا در پروتستانتیسم را به سنبود هیچ  مارکس    ")42(هست

کند به خاطر خصلت ذاتی  کند جستجو میعلت فقر و بدبختی را در سرنوشتی مهلک که بدبختی را ابدي می

اي براي محکوم کردن قوانینی قرار علت فقر و بدبختی را به عنوان بهانه  تیسمصدقه مسیحی است، اما پروتستان

امداد عمومی صحبت میمی براي  فقرا  از حق  که  را    ". )43(کردند دهد  این  پروتستانتیسم"مارکس   " )44(روح 

 نامید. می

اهدات او در این  تربن مش. مهم)45(شودهاي مارکس در مورد ادیان دیگر یافت میکمتري در نوشته  نظرات بسیار

  1853اي به انگلس در سال  که او در نامه  پاسخ داد. پرسشی  توان به آنزمینه پرسشی است که به راحتی نمی

توان آن را به یک سوال کلی تقلیل داد و بنابراین به سادگی  شود میتا آنجا که به دین مربوط می  "کند  مطرح می

در اینجا تاکید مارکس برظاهر شدن      "؟)46(شودریخ ادیان ظاهر میقابل پاسخ است چرا تاریخ شرق به عنوان تا

کند که اساسا مشکل اصلی در به عنوان سرنخی در مورد این واقعیت عمل می  تاریخ شرق به عنوان تاریخ ادیان،  

) آن را 2003-1935درك غربی از شرق نهفته است، یعنی مشکل شرق شناسی به معنایی که ادوارد سعید (  

 )47(ت هدف مارکس دقیقا این بوده باشدگسترش داد. اگرچه بسیار بعید اس

 نگرش سیاسیِ مارکسی به دین 4.

خدایی که او از زمان خود به ارث برده نگرش سیاسی مارکس به دین بر اثر تلاقی  دو تاثیر شکل گرفت: نخست بی

ه در کنستانت یافته بود، تاثیري که عموما دست  سکولاري ک-ر هگلیان جوان با نگرش لیبرال یبود و دوم ترکیب تاث

در    1842اي در سال  . اینکه مارکس جوان در مقاله)48(شودشود اگر اصلا بتوان گفت از آن یاد میکم گرفته می

، او این آزادي را به )49(کند، جاي تعجب ندارد، از آزادي انتقاد از دین از جمله مسیحیت دفاع میمورد سانسور

کرد. همانطور که او در اولین درگیري  تفسیر می  یسملیبرال سکولار  يبر پایه  عمومی عقیده  شی از آزادي عنوان بخ 

مارکس در ادامه استدلالی قوي     )50(اي را رد کردهر نوع جزم یا عقیده  نفع  طولانی خود با دین هر امتیازي به
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 ی دین را به یک نظریه ي قانون اساس   "خواستند  براي جدایی دین از دولت ارائه داد و به شدت کسانی را که می

 محکوم کرد: ")51(تبدیل کنند 

براي باید خداي آن دین باشد، خود یهوه  هایی  دولت واقعی دینی، یعنی دولتی تئوکراتیک، رئیس چنین دولت

یسا  تابع یک کلهاي مسیحی باید  ي دولتنهایت همه تبت، یا در    دري خدا مثل دالایی لاما  یهود یا نماینده  دین

باشند کلیساي معصوم. زیرا در جایی که مانند پروتستانتیسم رئیس کل کلیسا وجود ندارد حکومت دین چیزي 

ولت داراي چندین عقیده با حقوق  یک د  که  نیست جز همان دینِ حکومت، یا همان کیش قدرت دولت. هنگامی

است  اید خاصی را نقض کند، این کلیستواند یک حکومت دینی باشد بدون آن که حقوق عقبرابر باشد، دیگر نمی

ي یک فرد را به ایمان او وابسته و کند، هر لقمهگذار محکوم میعقاید متفاوت را به عنوان بدعت  پیروانکه همه  

 )52( کند عقایدي جزمی و دگم را بدل به پیوند بین افراد و وجود آنها به عنوان شهروند می

پایان سال    این حال در  بهاي سیاسیِ کمونیستیمارکس که دیدگاه   1842با  بلوغ  به وضوح اش در حال  ود، 

. او در گزارشی به آرنولد روگه پاسخی )53( با ثابت ماندن دیدگاه برخی هگلیان جوان حفظ کردي خود را  فاصله

 دهد:  هاي آزاد ارائه میي برلینیي حلقه) یکی از اعضاي برجسته1870-1812را به پرسش ادورارد ماین( 

ي ایرادات نوشته هایشان بیان کردم که آزادي رم را درباره درنگ پاسخ دادم و صراحتا نظمن یک بار به ایشان بی

من این درخواست    سپستواي آزاد، مستقل و عمیق آن،  کنند و نه در محرا در قالبی گشاد و هتاکانه دریافت می

در  اینکه شرایط سیاسی  نه  گیرد  قرار  نقد  مورد  نقد شرایط سیاسی  در چارچوب  باید  دین  را مطرح کردم که 

ي فلسفه صحبت  در نهایت من این تمایل  را داشتم که اگر قرار است درباره چارچوب دین مورد نقد قرار بگیرد.  

اندازد که به تمام کسانی که به آنها ها میآدم را به یاد بچه  خدایی با من روبرو شود( کهشود، کمتر با برچسب بی

ترسند)  و بیشتر براي ارائه محتواي فلسفه براي مردم دهند که از لولو خورخوره نمیدهند اطمینان میگوش می

 )54(تلاش شود
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در برابر قدرت   دفاع پرشور کنستانت از آزادي مذهب و آزادي نامحدود دین فردي، به عنوان موثرترین تضمین

بائر در کتاب    هاي او با برونوسازي جدلفاف، ش)55(طلبی هر دین واحد، اثر خود بر مارکس جوان را گذاشته بود

که در طول انقلاب   اي است  رد نگرش تروریستی  همچنین شامل کند که  مقدس این تاثیر را تایید می  خانواده

 شود: می  فرانسه پدیدار شد 

به آقاي بائر نشان داده شد که وقتی یهودي خواهان آزادي است و با این و جود از دست کشیدن از دین خود 

کشد، به آقاي زند درگیر سیاست شده است و هیچ شرطی را که مخالف آزادي سیاسی باشد پیش نمیسرباز می

ین خصوصی به هیچ وجه مغایر با رهایی  بائر نشان داده شد که تقسیم انسان به شهروند غیر مذهبی و شهروند با د

سیاسی نیست. به او نشان داده شد که همانطور که دولت با رهایی خود از دین دولتی و رها کردن دین به حال 

ي مدنی، خود راز دین می رهاند، فرد نیز با در نظرگرفتن دین نه به عنوان یک امر عمومی خودش در میان جامعه

کند. و در نهایت نشان داده شد که نگرش از نظر سیاسی از دین رها میصی خود را  که به عنوان امري خصولب

 )56(کند تواند این نگرش را رد کند و برعکس آن را اثبات میتروریستی انقلاب فرانسه نمی

نی حق اعتقاد آزادانه، حق داشتن هر نوع دین به عنوان یک حقوق جها  "بنابراین مارکس و انگلس تاکید کردند که  

) در جریان انقلاب 1794-1757 و به برونو بائر یادآوري کردند که جناح ژاك هربرت(  "شودبشري شناخته می

 )57(فرانسه با تهمت زدن به افراد شکست خوردند چرا که با حمله به آزاديِ مذهب به حقوق بشر حمله کردند 

برونو   آلمانی  ایدئولوژي  بر این این دو دوست در کتاب  با کنایه علاوه  را  اي شدید به خاطر تظاهر به درهم بائر 

 )58(شکستن دین و دولت به سخره گرفتند 

ي بی امان براي از بین بردن ایدئولوژي بورژوایی  با این حال مارکس و انگلس درون جنبش کمونیستی از مبارزه 

قانون، اخلاق و دین براي پرولتاریا    "کردند.  میگرفت از جمله  دین، دفاع  هایی که به خود میتحت تمام پوشش

با این حال    ")59(و بسیاري تعصبات بورژوایی دیگر، که در پس تمام آنها منافع بورژوازي در کمین نشسته است
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در گزارشش   1847مارکس باید از اشتباهی که بخاطر ستایش کتاب دامر به نام اسرار باستانی مسیحیت در نوامبر  

اي  همان نویسنده  دامر  فردریش  چرا که  وزشی کارگران آلمانی در لندن انجام داد، پشیمان شده باشد آم  به انجمن 

او تلاش کرده بود واحد پولی جدیدي را   )60.(است که مارکس و انگلس سه سال بعد به شدت از او انتقاد کردند 

ي حیان اولیه، نسبت دهد. مارکس درباره به روم باستان  براساس آثار به جا مانده از مراسم انسان خواري نزد مسی

این داستان آنطور که در کار دامر ارائه شده است، آخرین ضربه را به مسیحیت    "گوید  این داستان سرایی دامر می

و بناي تقلب و تعصب در حال    استي قدیمی رو به پایان  دهد که جامعهکند. و به ما این اطمینان را میوارد می

 ")61(فروپاشی است 

نگرش مارکس و انگلس نسبت به دین اساسا دو سویه باقی ماند:  از یک سو دفاع از آزاديِ باور فردي به دین بدون 

ي دولت  و از سوي دیگر مبارزه رهایی بخش حزب کارگر علیه باورهاي مذهبی، این همان موضعی است مداخله

 کند: در نقد برنامه گوتا با قدرت آن را تکرار می  1875که مارکس در سال 

ی در این زمانه بخواهد یادي از مفاهیم قدیمی لیبرالیسم کند، بدون شک فقط آن یک فرم آزادي وجدان! اگر کس 

باید بتواند به نیازهاي دینی خود به مانند نیازهاي بدنی خود رسیدگی کند، بدون آنکه   خواهد داشت: هرکس 

د را در زندگی شخصی او فرو کند! اما حزب کارگر باید در هر سطحی آگاهی خود از این واقعیت پلیس بینی خو

را اعلام     هبی نیستوجدان مذ  عدم آزادي  تحمل تمام انواعِتساهل در    که آزادي وجدان نزد بورژوازي چیزي جز

 )62(تاکید ورزد  در تلاش است،  نبراي رهایی وجدان از جادوي دیکند  و  به این مسئله که این حزب به نوبه خود  

با تمام این تفاسیر مارکس و انگلس قاطعانه و به طور دائمی از نفی اجبار دولتی به اعمال مذهبی و باورها در سطح 

هاي چپ رادیکال که از  کردند. این مسئله به وضوح در نقد دیگري از آنها به یکی از جریانخصوصی حمایت می

ي باکونین مارکس اظهار داشت ي اعلام برنامهیهدر حاش  1868کرد آشکار است. در سال  سرکوب دین حمایت می

ی  و عدالت انسانی به جاي عدل الهی مانند این است که کس الغاي برنامه عبادت، جایگزینی علم به جاي ایمان  "که  



Tajrishcircle.org 
 3پداگوژي 

 
ي شیکاگو اي با نشریه، مارکس در مصاحبه")63(فکر کند می توان با دادن یک حکم، حکمِ لغو ایمان را اعلام کرد

این    در برابر آن  که اقدامات خشونت آمیز علیه دین مزخرف است، امادانیم  ما می" این نظر را تکرار کرد :    تریبون

ي اجتماعی  این ناپدید شدن باید توسط توسعه یک عقیده است که با رشد سوسیالیسم مذهب ناپدید خواهد شد.

 .)64(کند صورت گیرد و آموزش و پرورش در این مسئله نقش پررنگی را ایفا می

بر پیش   بنا  بیستم سوسیالیسم  قرن  رژیمدر  نکرد،  نام بینی مارکس رشد  و  بودند  هایی که مدعی سوسیالیسم 

آوردند هم به سوسیالسم و هم به مارکس آسیب زیادي رساندند و اکثر آنها مارکس را در سراسر جهان به زبان می 

انگیز و دینی وقعیت ناپدید شدن یک موج شگفتباري از هم پاشیدند. دین بسیار بسیار دورتر از مبه شکل فاجعه

 " ترین آنها موج بنیادگرایی بود. براي درك این  ي آخر این قرن تجربه کرد که برجستهاز بنیادگرایی را در دهه

همینطور ي دین  ، تاملات مارکس درباره )65(آن طور که یکی از شاهدین این اتفاق آن را نامیده است"انتقام خدا

. برداشت  )66د( دهنهایی مفیدي را به ما ارائه میسرنخ  یم علوم اجتماعی مانند مفهوم آنومی نزد دورکیمدیگر مفاه

توان بر اساس آن این دهد که میاجتماعی سوق می-ي اقتصاديماتریالیستی از تاریخ ما را به کاوش در زمینه

ضیح داد. در واقع همراهی این پدیده با تخریب اند، تونامیده  "بازگشت دین"اي  پدیده که آن را به طور گسترده

سرمایه گسترده در  نئولیبرالی  چرخش  توامان  حاصل  که  اجتماعی  شرایط  پایان ي  بحران  همچنین  و  داري 

اي که هاي چپِ هگلیسازيسوسیالسم واقعا موجود بود، بدون شک تصادفی نیست. در این زمینه حتی مفهوم

اقتصادي و بیگانگی مذهبی مفید    -فرموله کردن تناظرِ بین بیگانگی اجتماعیمارکس جوان بسط داد و  همچنین  

 رسد.به نظر می

می روشن  را  مذهب  به  مارکسی  نگرش  اهمیت  دیگر  بار  هستیم  شاهدش  که  مداومی  مذهبی  مهد  سازد.  موج 

وپا اسلام است ار   روشنگري یعنی اروپا خود درگیر این مشکل است و به دلیل این واقعیت که دین مورد بحث در

تر است. نگرش مارکس به دین هاي تحت ستم و مهاجر  بنابراین صورت مسئله بسیار پچیدهیعنی دین جمعیت

آزادي که  زمانی  پایند هستند.  او  کلی  نظریه  به  که  باشد  کسانی  الهام  منبع  دوباره  دلایل باید  به  مذهبی  هاي 
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شود باید حتی با شدت بیشتري از آن هستند محدود مینژادپرستانه نسبت به دارندگان آن دین که در اقلیت  

 یاسی س  يآزاد  ياز مبارزه برا  یجزئ  یبه طور کل  ینکهعلاوه بر ا  يآزاد  این   دفاع از  یطیشرا  یندر چندفاع کرد.  

 . نیز هست یمبارزه با نژادپرست يجزء ضرورشود، محسوب می

د مبارزه با عدم یادآوري کرد دفاع از آزادي وجدان مذهبی نبایهمانطور که مارکس به رفقاي مبارز آلماتی خود  

ي نیازهاي  بارهدم وجود آزادي در وجدان مذهبی درالشعاع قرار دهد، مانند عوجود آزادي در وجدان مذهبی را تحت

ست)  گونه ابدنی، خواه این عدم آزادي از سوي دولت تحمیل شده باشد ( همانطور که در بسیاري از کشورها این

اي باشد که در واقع تلاشی است  ناامیدانه در جهت  تسکین اضطراب ناشی از خواه یکی از زنجیرهاي مذهبی

یکم ودر قرن بیست  درجات بالاي مردسالاري و ستم جنسیتی یا نا امن بودن شرایط اجتماعی در عصر نئولیبرال .

یی که امکان تحقق دارد، از اهمیتی فوري برخوردار مبارزه براي جدایی دین از دولت و دفاع از این جدایی در جا

است، همانطور که مبارزه علیه طیف وسیعی از کاربردهاي ارتجاعی دین براي سیاست از اهمیت فوري برخوردار 

 است. 

 یادداشتها 

به درستی استدلال    de la Religion chez Marx et Engelsمیشل برتراند در کتاب خود به نام      )1(

دهد. او که  ارائه نمیدین از  تمام عیار ئوريشکل کامل و یک ت راجع به دین  کند که تحلیل مارکس و انگلسمی

یابد. براي آشنایی  خود یک مارکسیست  است هیچ پاسخ معتبري براي علت ماندگاري دین در طول تاریخ نمی

 R. Boer’s five-volume On Marxismدین به  کتاب  هاي غربی راجع به  هاي مارکسیستبیشتر با بحث 

and Theology  رجوع کنید 

 .Capital, volume I, MECW, vol. 35, p. 83   کنید به نگاه )2(
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 F.Bellue: “typologie des metaphors religieuses dans le capitalبه    نگاه کنید   )3(

de K.Marx.   استعاره به  کتاب  دینی  این  استفادههاي  نمیمورد  مارکس  توسعهي  اما  دیدگاه پردازد  ي 

   دهد.ماتریالیستی و تاریخی او در مورد دین را نشان می

، دین و الهیات با مشخصات زیر رجوع لنین  :   ها و دین به کتاب ي بلشویکي بیشتر راجع به رابطه براي مطالعه)  4(
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 P. Gabel, And God Created Lenin: Marxism vs . 
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 )5(   K. Marx, Difference between the Democritean and Epicurean Philosophy of 
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vol. 1, p. 30.  

یکور که  دکتر  ي خود را  به همین ترتیب با نقل قولی ضد مذهبی از لوکرتیوس در تمجید از اپمارکس پایان نامه

 خواند، به پایان برده است.  ي روشنگري یونانی میجوان (مارکس) او را بزرگترین نماینده

)6( The Bonner Hefte are published in the MEGA2, vol. IV/1. 

 براي اطلاعات بیشتر از مفاهیمی که مارکس از دوبروسس وام گرفت نگاه کنید به )7(



Tajrishcircle.org 
 3پداگوژي 

 
R. Boer, On Marxism and 

Theology: Vol. IV, Criticism of Earth (Leiden: Brill, 2012), pp. 177–206  

 و

 On Marxism 
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